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 چکيده
فعل از ی امکان یا عدم امکان ارتکاب جرم قتل از طریق ترکِمسئله

مسائل محل بحث، در فقه جزای اسلامی است که از دیرباز مورد توجه 

که آیا جرم قتل ممکن است در شرایط خاص با فقها بوده است؛ این

در این مقاله براساس روش توصیفی تحلیلی فعل تحقق پیدا کند؟ ترکِ

از دیدگاه جمهور فقهای اسلامی پرداخته شده است. به بررسی آن 

)مالکیه، شافعیه، حنابله، امامیه، زیدیه و ظاهریه( تحقق جرم قتل هم 

پذیر است. در مذهب حنفی، فعل امکانبا فعل مثبت و هم با ترکِ

ی هواسطی قتل بهابویوسف و محمد معتقدند که این نوع قتل در زمره

ابوحنیفه معتقد است که هلاکت انسان  آید؛ اماشمار میسبب به

باشد. ی ترک اساساً قتل نیست و مستوجب ضمان نمیوسیلهبه

عنوان عنصر مادی جرم دسته از فقهایی که در مورد اعتبار ترک بهآن

دارند ترک و امتناع، امری عدمی است و عدم قتل تردید دارند بیان می

ی این تحقیق و باتوجه به هاتواند سبب وجود شود. براساس یافتهنمی

شواهد فقهی موجود در باب جنایات، قائل بودن به تحقق جرم قتل 

ی ترک در صورت قصد ارتکاب قتل، وجود الزام شرعی دالّ بر وسیلهبه

انجام یک وظیفه/ تعهد و استطاعت ممتنع در انجام فعل با روح شریعت 

ین رأی راجح های موجود اهمخوانی بیشتری دارد و از میان دیدگاه

که شخص، دارای یک الزام آید. بر این اساس، در صورتینظر میبه

شرعی/قانونی یا قراردادی باشد، خودداری او از انجام این تعهد، صرف 

فعل خالص و ناب نبوده، بلکه، نوعی از نقض قرارداد است و یک ترکِ 

شود و به عبارتی دیگر، گر میاین نقض خود، چون یک عمل جلوه

ت صورفعل خالص، خود، موجد مسؤولیت جنایی نیست و آنچه بهرکِت

های انسانی است که صورت فعل دارند. در شود، کنشعینی رؤیت می

این میان، باید تفکیک ظریفِ میان خودداری کردن و نقض کردن را 

 مورد توجه قرار داد. 
 

 فعل، قتل، فقه اسلامی.فعل، ترکِواژگان کليدی: 

 Abstract 

The issue of whether it is possible to commit the 

crime of murder by act of omission is a topic of 

discussion in Islamic penal jurisprudence, which 
has been concerned by jurists for a long time; that 

is, whether the crime of murder may be realized in 

certain circumstances by act of omission. This 
research uses the descriptive-analytical method to 

study the issue. The majority of Islamic jurists 

(Mᾱlkῑs, Shᾱfi'ῑs, Hanbalῑs, Imᾱmῑs, Zaidῑs, and 
Zᾱhirῑs), believe that it is possible to commit the 

crime of murder both through affirmative action 

and act of omission. In Hanafῑ school, Abu Yusuf 
and Muhammad believe that this type of murder is 

among the murders caused by reason; however, 

Abu Hanῑfa believes that the destruction of a 
human being by act of omission is not basically 

murder and is not liable to indemnification 

(ḍimān). Those who doubt the validity of act of 
omission as a material element of the crime of 

murder, state that act of omission and refusal are 

non-existent which cannot cause existence. Based 
on the findings of this research and available 

jurisprudential evidence, the belief that the crime 

of murder by omission is fulfilled in the case of 
intent to commit murder and the existence of a 

religious obligation indicating the performance of 

a duty/obligation and the abstained ability to 
perform the deed, are more consistent with the 

spirit of Shari'a, which among the existing views, 

this opinion seems preferable. Accordingly, if a 
person has a Shar'i/legal or contractual obligation, 

his refusal to fulfill this obligation is not just a 

pure act of omission, but rather, it is a type of 
breaching contract, that itself manifests as an act. 

In other words, omission of a pure act itself does 

not create criminal responsibility, and what is seen 
objectively is the human actions that have the 

form of an action. However, it is important to 

consider the subtle distinnction between 
abstaining and violating in this context. 
 

Keywords: action, act of omission, murder, 
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 بیان مسئله .1

صورت خاص است. از جمله طور کلی و جرم قتل بهی جرم بهگانهعنصر مادی جرم، یکی از ارکان سه

ی امکان ارتکاب این جرم از ویژه در موضوع قتل مطرح است مسئلهبهمسائلی که در باب جنایات و 

نظر قرار گرفته است که در موضوع فعل است. این موضوع از آن جهت محل بحث و اختلافطریق ترکِ

ی حادث شده ی علیت میان عمل ارتکابی و نتیجهقتل یکی از اجزای عنصر مادی جرم، اثبات رابطه

فعل این میزان از قطعیت جابی، امکان اثبات این رابطه وجود دارد؛ اما در مورد ترکِ است. اگر در اعمال ای

ی علیت فعل، امری عدمی بوده و در حالت عدم، رابطهشود ترکِکه گاه مطرح میوجود ندارد؛ چه این

و از  دفعل نمود بیرونی خارجی ندارتواند اثبات شود. در کنار این، ترکِ که موضوعی وجودی است، نمی

را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. با این وجود، هم در قانون مجازات توان تحقق آنجهت نیز نمیاین

فعل و هم در فقه اسلامی، این رویکرد مورد توجه قرار گرفته است که امکان تحقق قتل از طریق ترکِ

قرار گرفته است، در  وجود دارد. همچنین، بخشی از تکالیف شرعی در قالب نواهی موضوع الزام

ای که عموماً از یک که نتیجهی دیگر اینصورت، انجام ندادن، خود، موضوع تکلیف است. مسئلهاین

فعل نیز واقع گردد؛ برای مثال قتل یا جراحاتی شود ممکن است با ترکِکنش ایجابی و مثبت حاصل می

تی فاعل مبالای غفلت و یا بیت نتیجهیابد ممکن اسکه با شلیک گلوله و یا ضربات چاقو ارتکاب می

ای توان وضع خاصی را تصور کرد که بنا به عللی که مستند به فعل شخص نیست حادثهباشد. یعنی می

تواند با فعل خود از تحقق آن جلوگیری کند هیچ که شخص میدر شرف تکوین باشد و باوجود این

ای هتوان نتیجحالت، آیا میپیوندد که در اینقوع میی مذکور به ودهد و حادثهکوششی از خود نشان نمی

عنوان مثال، فرض شود که نابینایی در را که از این واقعه حاصل شده است، متوجه تارک فعل دانست؟ به

ی سقوط در یک چاه است و ناظری که قادر به کمک و راهنمایی اوست از یاری حین عبور در آستانه

حالت، خودداری از این کمک را نابینا در چاه سقوط کند و بمیرد؛ آیا در این و دستگیری او امتناع کند و

قها در ف های فوق و تبیین دیدگاهفعل دانست؟ در این مقاله در راستای پاسخ به پرسشتوان ترکِمی

 ،فعل، با استفاده از روش توصیفی ـ  تحلیلیارتباط با امکان یا عدم امکان ارتکاب قتل از طریق ترکِ
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ها معرفی و در نهایت، دیدگاه مختار مقاله بیان شده های مختلف بررسی شده، مبانی این دیدگاهدیدگاه

ترک وظیفه و »ی پژوهش در سه مبحث است. به همین منظور، در این مقاله، مطالب مرتبط با مسئله

 هایرسی دیدگاهبر»، «فعلمفهوم، مبانی و شروط قتل از طریق ترکِ»، «مسئولیّت از دیدگاه شارع

 تنظیم شده است.« موجود

 . ترک وظیفه یا مسئولیّت شرعی از دیدگاه شارع1ـ1

ها را گونه که به انجام فعل و التزام به مفاد اوامر شرعی دستور داده و انجام صحیح آنشارع همان

وی نیوی و اخرفعل و مفاد امر را نیز مستلزم مجازات دمستلزم ثواب اخروی و دنیوی دانسته است، ترکِ

شمار آورده است. از جهت شرعی و عقلی ثابت و مبرهن است که اگر انجام فعل مستلزم ثواب و به

فعل باید مستلزم نکوهش و مجازات باشد. این قاعده، کلی است و پاداش است، عکس آن یعنی ترکِ

شخصی و خواه در  شود؛ خواه آن تکلیف ناظر به مسائلی دستورات و تکالیف شرعی را شامل میهمه

دلیل و مجوّز شرعی نیاز دارند؛ برای مثال،  ارتباط با وظایف عمومی باشد و استثناهای این قاعده به

دستور شارع به انجام نماز، زکات و روزه مستلزم مدح و ثوابِ دنیوی و اخروی است. خداوند متعال در 

مَا أمُرِوُا إلَِّا  وَ»بیان کرده است، از جمله:های گوناگونی بسیاری از آیات قرآن این موضوع را به شیوه

و ترک (؛ 5/بینّة« )ذلَکَِ دِینُ الْقَیِّمةَِ  یُؤْتُوا الزَّکاَةَ وَ یُقِیمُوا الصَّلَاةَ وَ لِیَعْبُدوُا اللَّهَ مُخلِْصِینَ لهَُ الدِّینَ حنُفََاء وَ

* مَا سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ»فرماید: میآن مستلزم نکوهش و عقاب دنیوی و اخروی است. خداوند متعال 

ها یا ترک روزه ی خانماما ترک برگزاری نماز در ایام ماهیانه (؛24-24)مدثرّ/« قَالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمصَُلِّینَ

یتّ در مورد ترک وظیفه و مسئول در سفر یا در هنگام بیماری یک امر استثنایی است که مجوّز شرعی دارد.

وارد شده است. در حدیث معقل به یسَار ایشان  )ص(در آن احادیث بسیار متعددی از پیامبر یا خیانت

ه هر کسی ک»، «ماَ منِْ عَبدٍْ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِیَّةً، فَلمَْ یَحُطهْاَ بِنَصِیحةٍَ، إلَِّا لَمْ یَجِدْ رَائحِةََ الجنََّةِ»اند: فرموده

باشد ولی او در ادای مسئولیّت و وظیفه خیانت یا کوتاهی کند بوی خداوند وی را مسئول رعیتی کرده 

(. طبق مفاد این حدیث، وظیفه و مسئولیّت باید 9/42ق، 2244)بخاری، « بهشت به مشامش نمی رسد
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انگاری، خیانت، تقصیر و کوتاهی کردن در انجام طوری که هرگونه سهلطور صحیح و کامل ادا شود بهبه

و مجازات دنیوی و اخروی است. به سخنی دیگر، در احادیث نبوی به مجازات آن مستلزم نکوهش 

جهت است که ترک وظیفه یا خیانت در اخروی ترک وظیفه تصریح شده است ولی مجازات دنیوی از این

 گردد. آن مستلزم تضییع حقوق شهروندان از جمله سلبِ حق حیات انسان می

 فعلق ترکِمفهوم، مبانی و شروط قتل از طری. 4ـ2

 رد. گیفعل مورد بررسی قرار میدر این مبحث، به ترتیب مفهوم، مبانی و شروط قتل از طریق ترکِ 

 فعلشناسی ترکِ. مفهوم1ـ2ـ1

گذار یا شارع امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معیّن که قانون»فعل عبارت است از: ترکِ

(. 29-21تا، )حسنی، بی« ملزم به انجام آن کرده باشدمکلف را در شرایط خاص و در صورت توانایی 

 این تعریف از سه عنصر اصلی تشکیل شده است:

 . امتناع از انجام دادن فعل ایجابی معین2ّـ2ـ1

م کند، بلکه او فعل معیّن واجب را انجاطور کلی موضع سلبی اختیار نمیفعل و امتناع، شخص بهدر ترکِ

ک آن فعل دست به اعمال دیگر بزند یا مشغول انجام هیچ کاری نشود. در دهد؛ خواه در هنگام ترنمی

ذار گهر دو حالت امتناع انجام شده است؛ یعنی هنگامی که او باید عمل ایجابی مورد نظر شارع یا قانون

کاری نکند ولی اگر کاملاً موضع سلبی اتخاذ را انجام دهد سرگرم کارهای دیگر بشود یا اقدام به هیچ 

 آید.شمار نمیگذار را انجام دهد، ممتنع بهی قانوند و تنها خواستهکن

 . تکلیف شرعی و قانونی3ـ2ـ1

کند که انجام عمل ایجابی از نظر قانونی و شرعی بر ممتنع لازم باشد؛ فعل زمانی تحقق پیدا میترکِ

ها ی ندارد که منشأ الزام، تنگردد. لزومشود و اثری بر آن مترتب نمیصورت، امتناع محقق نمیدر غیر این

ر طوی خاص قانون جزایی باشد، بلکه ممکن است منشأ الزام، تعهد یا عرف و عادت باشد. بهنص ماده

مثال، اگر کسی تعهد کند که در قبال دریافت اجرت معینّ شخصی نابینا را راهنمایی کند یا به فردی 

نظور نجات شناگران قراردادِ نجات غریق منعقد کند گیر آب و غذا بدهد یا با مسئولان استخر به مزمین
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ی الزام دارد و منشأ اثر فقهی و حقوقی است. همچنین، از دیدگاه برخی ی این موارد جنبهتعهد در همه

پذیر از فقها، مادر مکلّف نیست که به کودک خود شیر بدهد؛ اما اگر تغذیه طفل با غیر شیر مادر امکان

باشد. البته باید گفت، تکلیف رف و عادت ملزم به دادن شیر به کودک خود مینباشد، مادر از جهت ع

مادر به شیر دادن را باید از تکلیف مادر به غذا دادن تفکیک کرد و در عین حال، آنچه هم مادر و هم 

ای است که خود موجب آن یابند، نه عرف و عادت، بلکه مسؤولیت قهریپدر بدان علت مسؤولیت می

ابند و یاند، مسؤولیت بزرگ کردن میدنیا آورده؛ به عبارتی، پدر و مادر در برابر فرزندی که بهاندشده

 اند، نوعی نقض قرارداد است. ای که خود ایجاد کردهامتناع آنان از وظیفه

 . امتناع ارادی4ـ2ـ1

صورّ یر قابل تجایی که بخشی از رفتار انسانی است بدون ویژگی ارادی غفعل از آنامتناع و ترکِ

ه فعل اگر بدون اراددهد. امتناع و ترکِرا انجام میاست و فاعل به قصد دست یافتن به هدفی مشخص آن

گردد؛ برای مثال، اگر شخص، بیهوش شود یا اکراه مادی مانع باشد خودداری قانونی و شرعی محقق نمی

یر بدهد بیهوش یا توسط کسی زندانی که باید به نوزادش شانجام عمل مثبت گردد یا مادری در زمانی

( بنابراین، قتل 221ق، 2244فعل و امتناع محقق نشده است. )الشایع، شود از نظر شرعی و قانونی ترکِ

گردد که انجام فعل در استطاعت شخص باشد و شخص ممتنع فعل یا امتناع زمانی محقق میاز طریق ترکِ

شود مثبت باشد. پس، کسی که شاهد غرق شدن شخصی میاز جهت قانونی و شرعی ملزم به انجام فعل 

آید؛ زیرا نجات دادن شخص در حال غرق شدن شمار نمیکند، قاتل بهو از نجات دادنش خودداری می

نتواند  دلیل عدم استطاعتگر مسبوق به الزام قانونی و شرعی نیست یا اگر پدری بهتوسط شخص نظاره

که مقررات قانونی آید. همچنین، در حالتیحساب نمیاو قاتل بهفرزندش را از غرق شدن نجات دهد 

گر باشد. برای مثال، افعل سلب کرده باشد چنین شخصی قاتل نمیصفت مجرمیّت را از امتناع و ترکِ 

کسی در قبال خودکشی شخصی هیچ اقدامی نکند و مانع خودکشی وی نگردد، شخص ممتنع قاتل به 
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تا، که خودکشی از لحاظ مقررات قانونی صفت مجرمانه ندارد )حسنی، بیدلیل اینآید؛ بهحساب نمی

 ( و از نظر شرعی دارای مجازات دنیوی مشخصی نیست بلکه مجازات این عمل، أخروی است.   21-29

 فعلمبانی امکان ارتکاب قتل از طریق ترکِ .1

دی و جمعی است. یعنی انگاری در جرایم ایجابی، زیان رساندن به منافع و مصالح فرمبنای جرم

رساند و نظم و کند هر عملی که به حیات، جسم، مال و حیثیت اشخاص آسیب میشرع و عقل حکم می

دهد، باید جرم انگاری شود. معیار جرم انگاری در جرایم امنیت جامعه را در معرض خطر قرار می

همکاری در میان افراد جامعه فعل محض، در بیشتر موارد نیکی به دیگران و ایجاد حس تعاون و ترکِ

رد و تفاوتی افراد در برابر داست؛ یعنی شارع به منظور تقویت حس تعاون و جلوگیری از کوتاهی و بی

را نماید و در صورت خودداری، آنرنج دیگران و مصالح جامعه، افراد را به انجام بعضی از افعال ملزم می

 توان در اصلفعل را میجرم انگاری در جرایم ناشی از ترکِ داند. بنابراین منشأجرم و قابل مجازات می

تعاون و همکاری، اصل عدم اضرار به حیات و تمامیت جسمانی افراد، اصل مصلحت عمومی و فعل 

ش، 2431 گیرند )باهری،طور مختصر مورد بررسی قرار میفعل جستجو کرد که در زیر بهبودن ترکِ

412.) 

 فعلانگاری ترکِجرم. نقش اصل ضرر در 1ـ2

های حقوقی کم و بیش مورد توجه است. اصل ضرر یک امر عقلایی و فطری بوده و در تمام نظام

ی اسلامی هم اعمال زور و اجبار زمانی مجاز است که منظور از آن جلوگیری از آسیب و ضرر در جامعه

ی تواند کسومت اسلامی نمیرساندن به دیگران باشد و از روی حق و عدالت باشد. درست است که حک

راهم که خوشبختی وی را فرا به انجام یا ترک عملی مجبور کند بدان دلیل که برای او سودمند است یا این

که اسلام معنای خاصی از ضرر کند یا بدین علت که از نظر دیگران عاقلانه است؛ اما با توجه به اینمی

ها توجهی به مشکلات و آسیبان یک کالبد در نظر گرفته و بیعنورا مورد توجه قرار داده و جامعه را به

شمار آورده است که پیامدهای زیانبار های احتمالی و واقعی افراد جامعه را جزو گناهان بزرگی بهو زیان

اند فعلی کند که به دیگران آسیب برسجهت، اگر کسی کاری یا ترکِدنبال دارد، از ایناخروی و دنیویی به
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داند که صاحب حق تنها با شهادت وی به حقش که میکه کسی از ادای شهادت امتناع کند، با ایناینمانند 

توان چنین شخصی را برای حفظ منافع کند از نظر شرعی و قانونی میرسد و با این وجود امتناع میمی

)ابن « الاسلام لا ضرر و لا ضرار فی»فرماید: دیگران و ادای شهادت حاضر کرد. حدیث نبوی که می

گونه که ضرر رساندن به شود. یعنی در اسلام، همان( در همین راستا تفسیر می4/241ق، 2241ماجه، 

باشد و منافع فردی و جمعی افراد جامعه اسلامی خود جایز نیست، ضرر رساندن به غیر هم جایز نمی

مقرر شده است در چیزهایی که  روست که در فقه اسلامی،مورد حمایت شارع مقدس قرار دارد و از این

( یا اگر 39/ 24ق، 2249گردد. )ابن ملقن، شود شفعه جاری نمیتقسیم آنها منجر به اتلاف منفعت می

 د.آیشمار میکسی شخصی را زندانی کند و وی را از خوراک و نوشیدنی منع کند تا بمیرد قاتل به

 فعلانگاری ترکِ. آثار مصلحت بر جرم2-2

م، شریعت براساس رعایت مصالح استوار است و مقصود شارع از تکالیف جلب مصالح در دین اسلا

دنیوی و اخروی است. هر امر مشروع و جایز در شریعت به قصد جلب مصلحت و دفع مفسدت 

رو، هر چیزی که مصلحت افراد را محقق سازد، مشروع است و هر چیزی گذاری شده است و از اینقانون

ا نقض کند، نامشروع است. مبنای تکالیف شرعی حفظ مقاصد ضروری و تحسینی و که مصلحت افراد ر

ای که اگر آن مقاصد مراعات شود زندگی افراد جامعه گونهحاجی در میان افراد جامعه بشری است به

بشری، والا و پایدار و همراه با روح تعاون و همکاری به منظور تحقق استخلاف در زمین و به دور از 

(. اعتنا و توجه بیشتر شارع 21/ 4ق، 2221دهد )شاطبی، ه هرج و مرج به مسیر خود ادامه میهرگون

واجب  ایکه دفع هر مفسدهدلیل اینبه دفع مفاسد تا جلب مصالح هم در این راستا باید فهمیده شود به

د که دفع اناست؛ اما جلب هر مصلحتی واجب نیست و به همین خاطر است که علمای اصول مقرر کرده

 شود.مفسدت بر جلب مصلحت مقدّم داشته می

خاطر مشتمل بودن انجام آن بر مصلحت بزرگ، مصالح اعمال دو گونه است. نخست: عملی که به

خاطر مشتمل بودن ترک آن بر مفسدت بزرگ، عقاب و گیرد و دوم: عملی که بهثواب بدان تعلّق می
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است: فرض کفایی مانند آموزش احکام شرعی و امر به  مجازات در پی دارد که این نوع خود دو قسم

معروف و تهی از منکر و دادن خوراک و پوشاک به نیازمندان و بینوایان. و فرض عینی که بر هر مکلفّی 

(. 24/ 2ق، 2222گانه )ابن عبدالسلام، را یاد بگیرد و انجام دهد مانند انجام نمازهای پنجلازم است آن

فعل از انجام یک واجب عمومی در زیر توان چنین مقرر کرد که امتناع و ترکِ ت، میباتوجه به این حقیق

گونه که در فقه اسلامی مقرر شده است در گیرد؛ اما فرض کفایی همانمجموعه فرض کفایی قرار می

شود. در نظر گرفتن پیامد یک عمل برخی از حالات مانند ضرورت و حاجت به فرض عینی تبدیل می

کند که پیامد آن عمل را در فعلی حکم می شرعی مقصود است و مجتهد زمانی به انجام یا ترکِ از جهت 

 (. 444، 5/411ق، 2221نظر داشته باشد )شاطبی، 

 فعل انگاری ترکِ. جایگاه اصل تعاون و همکاری در جرم2-3

ای که گونهاست به اسلام اصول و مقررات تربیتی والایی به منظور تربیت و تهذیب افراد مقرر کرده

ی این اصول و مقررات، کند. از جملهشخصیّت اسلامی آنان جز با آن مقررات شکل و نمود پیدا نمی

حس تعاون و همکاری و همبستگی والا و محبت صادقانه دو جانبه است که در نفس و جان مؤمنان 

خاطر خداوند متعال ادری بهصورت یک ملکه نهادینه شده است. در دین اسلام، اخوّت و برراستین به

معنای والایی دارد که در برادری اسلامی و تعاون و همکاری و تکافل اجتماعی مبتنی بر محبت خداوند 

 ولَاَ  وَىوَالتَّقْ الْبرِّ علََى تَعَاوَنُواْ»کند. در همین ارتباط در قرآن کریم بیان شده است: متعال نمود، پیدا می

( از جمله مصادیق تعاون کامل این است که یک برادر دینی باید 4)مائده/« وَالْعُدوَْانِ مِالإِثْ علََى تَعَاوَنُواْ

در حد امکان آزار و مصیبت و بلا را از برادر دینی دفع کند و در صورت وقوع ستم در جهت رفع آن 

ارد د تلاش نماید و طبق نص این آیه قرآنی انجام چنین عملی یک تکلیف لازم است. مسلمان وظیفه

آزار و اذیت را از مسلمانی دیگر دفع کند و تارک فعل در صورت وجود علم و توانایی برای دفع زیان 

که از روی قصد و آگاهی از آید و در صورتیشمار میاز شخص متضرر اگر اقدامی ننماید او متعدّی به

بودن اگر از تشنه یا گرسنه دادن آب یا غذا به شخص تشنه یا گرسنه امتناع کند او قاتل عمد است؛ اما

(. 234-22/235تا، آید )ابن حزم، بیشمار میشخص آگاهی نداشته باشد شخص ممتنع قاتل غیرعمد به
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ی خود عمل نکند و حقوق دیگران را پایمال نماید مجازات او با کرامت همچنین، اگر کسی به وظیفه

ی عملی است که او نکرده و مجازات نتیجهانسانی منافات ندارد؛ زیرا او خود کرامت خویش را حفظ 

اند که در حالت (  بر همین اساس، فقها گفته35ش،2493خود به ارتکاب آن اقدام کرده است )عبداللهی، 

اضطرار دادن غذا و طعام به شخص مضطر واجب است مادام که خود شخص مالک و مورد مطالبه مضطر 

؛ 4/435ق، 2224نووی، ادر بر نجات واجب است )نباشد یا نجات شخصِ در حال غرق توسط شخص ق

 (.394تا، ؛ شوکانی، بی412ق، 2221؛ زین الدین رازی، 3/24ق، 2223ح، ابن مفل

 فعل بررسی ماهیت ترکِ .2

نظر وجود دارد و برخی از آنان از فعل میان عالمان اصول اختلافکه در مورد ماهیت ترکِبا این

جمله ابوهاشم جبائی معتزلی قائل به این هستند که ترک یک امر عدمی محض است و ترک، فعل نیست 

تنها بر  ردد وگگونه اثری از قبیل ستایش و پاداش یا نکوهش و جزا بر آن مترتب نمیو در نتیجه، هیچ

؛ رجراجی، 22/432ق، 2224؛ ابن تیمیه، 1/4422ق، 2224شود )قرافی، عدم فعل اثر مترتب می

(؛ امّا اکثریت مطلق علمای اصول بر این باورند که ترک، یک فعل وجودی است و 2/445ق، 2245

ق، 2223ی تکالیف شرعی فعل هستند؛ حتّی تکلیف در نهی که ترک است فعل است )زرکشی، همه

ق، 2244؛ منیاوی، 2/229ق، 2221؛ شاطبی، 2/52ق، 2224؛ سبکی، 2/412تا، ؛ بخاری، بی2/244

ی ستایش و پاداش یا نکوهش و ( و شایسته4/249ق، 2242؛ سبکی، 4/452ق، 2242؛ ایجی، 34

؛ 2/452ق، 2244؛ برماوی، 2/215ق، 2221مجازات است، مادام که ترک از روی قصد )شاطبی، 

( یا به سخنی دیگر، ترک هوشمندانه بوده باشد. 4/244ق، 2214؛ امیر بادشاه، 2/19تا، یسرخسی، ب

ها از جمله پرستش خداوند بنابراین، ثواب و عقاب بر یک عمل وجودی از جمله فعل و انجام نیکی

ها را گردد و اگر فرض شود کسی گناهان و بدیها از جمله ترک شرک مترتب میمتعال و ترک بدی

ها نداشته یا آن گناهان وجود نداشته باشند گونه تمایل قلبی به انجام آنجهت که هیچک نماید از اینتر

لی انجام که او هیچ فعدلیل اینشود بهتا انجام شوند در چنین حالتی، برای شخص تارک، ثواب نوشته نمی
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 باوجود تمایل قلبی و امکان ارتکابنداده است تا به ازای آن برای او ثواب درنظر گرفته شود؛ ولی اگر او 

؛ 4/435ق، 2242باشد )آل بورنو، گناه از انجام آن خودداری کند، در چنین حالتی او مستحق پاداش می

( یا اگر ولیّ 4/34ق، 2214؛ ابن امیر الحاج، 2/12ق، 2241؛ ابن عقیل، 22/435ق، 2224ابن تیمیه، 

امتناع کند و چهارپا بمیرد او ضامن است یا در باب از دادن علوفه به چهارپای کودکِ تحت ولایت 

د؛ آیشمار میمزارعه اگر عامل از آبیاری کردن کشت خودداری کند و کشت از بین برود عامل ضامن به

 (.     2/432ق، 2215باشد )زرکشی، زیرا حفظ و نگهداری از کشت بر عهده و مسئولیّت وی می

ماّ از شمار بیاید؛ اتواند یک امر عدمی بهفعل یا امتناع در حالت طبیعی و فطری میبنابراین، ترکِ 

منظر شرعی ماهیت ترک، فعل ضد مورد نهی است که در قدرت و توانایی انسان است و هر دو ضد باید 

ر ر نتیجه، اگر یکی یا هشمار آید و ددر مقدور انسان باشد تا انجام و فعلِ یکی از آن دو ترک دیگری به

دو ضد خارج از توانایی انسان باشد، در چنین حالتی اطلاق و استعمال اصطلاح ترک درست نیست؛ 

 دلیل نشستن، صعود به آسمان را ترکبرای مثال، از منظر شرعی درست نیست گفته شود که فلانی به

براین، درصورت تحقق شرایط از (. بنا4/49ق، 2224؛ ابن تلمسانی، 44ق، 2242کرده است )جیزانی، 

ی فعل یک امر وجودی است و بیانگر یک واکنش عملی و محسوس دارای نتیجهجمله تحقق قصد ترکِ 

مادی و پیامد خاص است که سایر فروع فقهی و شرعی مترتب بر ترک بر همین اصل استوار است 

؛ عیاض 422ق، 2241؛ جیزانی، 24ق، 4115؛ شنقیطی، 4/94تا، ؛ العطار، بی4/419ق، 2241)فناری، 

 (. 415ق، 2211؛ ونشریسی، 15ق، 2244؛ إتربی، 454ق، 2244السلمی، 

یگر، گیرد. به عبارت دفعل است و تکلیف به آن تعلّق میدیدگاه اکثریت اصولیان، ترک  براساس

که مقتضی  هیکه مورد تکلیف در ندلیل اینگیرد بهترک از این جهت که فعل است تکلیف بدان تعلّق می

ترک است کفّ نفس از انجام فعل است و بازداشتن نفس در هنگام تمایل و رغبت به انجامِ عمل خود 

« عل نیستهیچ تکلیفی جز به ف»؛ «لاتکلیف الاّ بفعل»اند: نوعی فعل است. بر همین اساس، اصولیان گفته

 فعل بودن مورد تکلیف در امر، که تکلیف با این اعتبار در امر و نهی متحقق است با این توضیح که

ای روشن و بدیهی است؛ اما در مورد نهی با این اعتبار که مقتضایِ نهی، ترک است و ترک بنا بر مسأله
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گیرد که در قدرت و توانایی مکلّف باشد در رأی اکثریت فقها فعل است و تکلیف به چیزی تعلّق می

چنین حالتی مقدور بودن آن برای مکلّف امری  که اگر ترک بر معنای عدم اصلی حمل شود درحالی

دم، دنبال داشته باشد حال آنکه عکه استطاعت و توانایی باید اثر وجودی بهدلیل اینممتنع خواهد بود، به

صلی که عدم انفی محض است و اسناد دادن توان و استطاعت انسان به نفی محض ممتنع است. دیگر این

ن برای بار دوّم تحصیل حاصل است که آن هم معتبر نیست. بنابراین، حاصل و موجود است و تحصیل آ

، فعل است )الموسوعة الفقهیة الکویتیةمقتضای نهی عدم نیست بلکه یک امر وجودی است که همان ترکِ 

2212 ،22/299.) 

 فعلشروط تحقق قتل از طریق ترکِ .3

گانه جرم )رکن قانونی، مادی و فعل را در صورت وجود ارکان سهاکثر فقها قتل از طریق ترکِ 

ها طور مختصر به آناند که در زیر بهاند؛ اما برای آن شروطی ذکر کردهمعنوی( مستوجب قصاص دانسته

 شود.پرداخته می

علیه بر نجات خود از جنایتی که جانی بر وی اعمال کرده است. شرط اوّل: اثبات عدم توانایی مجنی  

علیه امکان و توان نجات خود را داشته و خود اقدام نکرده است او قاتل که معلوم شود مجنی  در صورتی

 شود.حساب آمده و قصاص متوجه جانی نمیخودش به

چه مجنی علیه بدان نیاز داشته است متعدی و به سبب شرط دوّم: جنایتکار در امتناع از تقدیم آن

یجه، سبب فعل جانی و نت ه میان امتناع و ترکِاین امتناع منجر به فوت وی گردیده باشد. البته به شرطی ک

 که جانی در فعل خویش متعدی نباشد قتلجدیدی که نتیجه بدان اضافه شود فاصله نیندازد. در صورتی

 آید.شمار نمیعمدی به

شرط سوّم: مدت زمانی که امتناع در آن صورت گرفته است غالباً برای قتل یک انسان کافی باشد. 

شود و لازم است جنایت با چیزی )فعل و زمان انجام از ارکان جرم عمدی محسوب میاین شرط، یکی 

ق، 2244شمار آید )الشایع، آن( ارتکاب یابد که غالباً و عادتاً کشنده باشد تا جنایت مذکور عمدی به
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بر این اساس، اگر انسان مسلمان شخصی را که نزدیک یا در  (.22/235تا، ابن حزم، بی ؛221-222

که غریق هم آشنا به ال غرق شدن ببیند و موقعیت و امکان نجات وی را داشته باشد، به فرض اینح

مهارت شنا کردن باشد، و از عدم به خطر افتادن جان خویش نیز مطمئن باشد و اقدامی نکند گناهکار 

 حسب انگیزه وآید و در دادگاه الهی قابل مجازات است و خداوند متعال چنین شخصی را بر شمار میبه

شاذلی، کند )موقعیتی که مانع تلاش او برای نجات یک انسان از مرگ یا وقوع ضرر شده است محاسبه می

 (.222-221تا، بی

 فعلهای فقهیِ مرتبط با امکان یا عدم امکان تحقق قتل از طریق ترکِبررسی دیدگاه  .4

قبول دارند و تنها اختلاف آنان در  فعل در جنایت راتمامی فقهای مذاهب اسلامی مسأله نقش ترکِ 

بب وقوع عنوان سفعل را بهفعل بر وقوع جنایت است. اکثر فقها ترکِ  مورد میزان و کیفیت تأثیر ترکِ 

فعل و ی سببیّت میان ترکِ وجود رابطهاند و مسئولیت تارک فعل در قبال جنایت را بهجنایت پذیرفته

دانند و تارک فعل را را مسئول فعل را امری عدمی میاز فقها ترکِ  اند. البته، برخیجنایت منوط ساخته

 اند.شمار نیاوردهجنایت به

 . دیدگاه فقهای اهل سنت1ـ5

فعل به وقوع  ی ترکِ وسیلهتواند بهنظر دارند که قتل میاکثریت فقهای اهل سنت بر این مسئله اتفاق

؛ 421/ 4ق، 2224باشد )الحطاب، مستحق مجازات میبپیوندد و اگر چنین جرمی واقع شود، فاعل آن 

(. بنابراین، هرگاه 5/513تا، بهوتی، بی ؛445-1/442ق، 2214؛ کاسانی، 442-2/441تا، ابن حجر، بی

های سرد را از او منع نماید تا از کننده در شبکسی انسانی را زندانی کند و آب و غذا و وسایل گرم

و در جلوگیری از دسترسی به آب و غذا و گرما قصد قتل وی را داشته گرسنگی، تشنگی و سرما بمیرد 

ر نظباشد مرتکب قتل عمد شده است. در مورد این مسئله، امام مالک، شافعی و احمد بن حنبل اتفاق

د؛ داناند؛ اما امام ابوحنیفه چنین حالتی را قتل نمیحساب آوردهدارند و چنین فعلی را قتل عمدی به

ی گرسنگی، تشنگی و سرما بوده و در اثر حبس واقع نشده است ن که از نظر ایشان، قتل نتیجهدلیل ایبه

و فعل هیچ فردی در گرسنگی، تشنگی و سرما دخالت نداشته است. البته، در مذهب حنفی، ابویوسف و 
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شمار هب محمد بن حسن شیبانی از شاگردان ابوحنیفه این حالت را مانند جمهور فقهای اهل سنت قتل عمد

اند؛ به این دلیل که بقای حیات آدمی بستگی به خوردن و آشامیدن و محافظت از جسمش در آورده

ی گرم کننده با وجود علیه به آب و غذا و وسیلهمقابل سرما و گرما دارد و ممانعت از دسترسی مجنی  

طور مثال، (. به2/31تا، بی ها، سبب هلاک وی شده است )عودة،ی آنتوانایی ممتنع و تارک فعل بر تهیه

آید، هرچند این کار شمار میکند، قاتل عمد بهمادری که به قصد قتل، نوزادش را از شیر دادن محروم می

را از  اشرا با فعل مثبت انجام نداده باشد یا طبق یک رأی در مذهب مالکی، فرد مسافری که آب اضافی

میرد، مرتکب ین کار جایز نیست و اگر آب را به او ندهد میداند اکه میورزد با اینهمسفرش دریغ می

(. همچنین، 421/ 4ق، 2224قتل عمد شده است؛ اگرچه با دست خویش او را نکشته باشد )الحطاب، 

دنیا آمدن نوزادی باشند و یکی از آنان بندناف نوزاد را قطع کند و از روی عمد اگر چند زن شاهد به

آید. از طرفی اگر تمامی زنان حاضر در شمار میو نوزاد در اثر آن بمیرد، قاتل بهرا گره نزند و نبندد آن

تا، ة، بیشود )عودی آنان نسبت داده میمحل تولد در فعل نبستن بند ناف تعمد داشته باشند قتل به همه

 (.442-2/441تا، ؛ ابن حجر، بی33/ 2

اند که به آنها اشاره اهل سنت سه رأی بیان داشتهعنوان قتل عمد فقهای فعل به در مورد اعتبار ترکِ 

 شود:می

ه در شدای زندانی کند و فرد زندانیابوحنیفه معتقد است که هرگاه شخصی دیگری را در خانه .1ـ1ـ5

لی که آید و نسبت به فعشمار نمیاثر گرسنگی یا تشنگی بمیرد، شخص زندانی کننده، قاتل عمدی به

زیرا مرگ به سبب تشنگی و گرسنگی حاصل شده است و بستن در خانه سبب  انجام داده ضامن نیست؛

؛ غیاث 445-1/442ق، 2214در قتل نیست و گرسنگی و تشنگی نیز ناشی از فعل غیر نیست )کاسانی، 

(. بنابراین، قاتل زندانی کننده نیست بلکه قاتل، تشنگی و گرسنگی بوده است. 214تا، الدین بغدادی، بی

ی سببیّت بین حبس و مرگ وجود ندارد؛ یعنی مرگ به یگر، ابوحنیفه معتقد است که رابطهبه عبارت د

سبب حبس ایجاد نشده، بلکه به سبب دیگری که همان تشنگی و گرسنگی است، حاصل شده است. از 
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رو، میان سبب اول )حبس( و نتیجه )مرگ( سبب جدیدی ]سبب حائل[ فاصله انداخته که حکم بدان این

ی میان سبب اول و نتیجه قطع شده است. بنابراین، صاحب سبب اول مستحق شود و رابطهد داده میاستنا

باشد، بلکه او گناهکار است و فعلش مجازات قتل عمد نیست؛ اما این به معنای عدم مجازات نیز نمی

به  قاضیباشد که حاکم یا موجب زیان به غیر شده است و بر این اساس، مستحق مجازات تعزیری می

 (.211-214تا، کند )شاذلی، بیتناسب جرمش تعیین می

رأی ابویوسف و محمد بن حسن شیبانی از فقهای مشهور حنفی برآن است که قتل ناشی از  .2ـ1ـ5

فعل، سبب مرگ فرد زندانی شده است و حیات آدمی  فعل، همچون قتل به سبب است، چون ترکِ ترکِ

ه داشته باشد و تشنگی و گرسنگی سبب مرگ وی شده است. این نوع تواند، ادامبدون آب و غذا نمی

سبب، شبیه حفر چاه بر سر راه عمومی است و هرگاه فردی در آن افتاده و فوت شود، قتل به سبب 

فعل قتل عمد  شود نه مباشرت. از دیدگاه ابویوسف و محمد، اگرچه قتل ناشی از ترکِمحسوب می

؛ غیاث 1/442ق، 2214آن قصاص نیست، بلکه متضمن دیه است )کاسانی، آید؛ اما مجازاتحساب میبه

ساب ح(؛ زیرا قتل به سبب فقط قتل معنوی است، یعنی؛ سبب، معاون قتل به214تا، الدین بغدادی، بی

آید و قصاص، مجازات قتلی است که هم به شکل معنوی و هم مادی )قتل به مباشرت( صورت گرفته می

 (.211تا، صبب و قصاص با هم برابر نیستند )شاذلی، بیباشد. بنابراین، س

عل، ف رای جمهور فقهای شافعیه، مالکیه، حنابله، زیدیه و ظاهریه بر آن است که قتل با ترکِ . 3ـ1ـ5

ها در مجازات نیست، مادام که قصد جانی برای انجام همچون قتل به مباشرت است و هیچ فرقی میان آن

علیه ٌ کند که جنایت، ناشی از فعلی مادی باشد که جانی در حق مجنیو فرقی نمیجنایت فراهم شده باشد 

ٌ علیه را در خانه یا مکانی دیگر که مجنیفعل شود؛ مانند این انجام دهد و منجر به قتل ناشی از ترکِ

-5/425ق، 2225حبس نموده و او را به حال خود رها کند تا از گرسنگی و تشنگی بمیرد )شربینی، 

-22/235تا، ؛ ابن حزم، بی2/424تا، ؛ دسوقی، بی331تا، ؛ شوکانی، بی5/513تا، ؛ بهوتی، بی424

 را بر خودشای باشد که شرع یا خود شخص آنکه جنایت ناشی از امتناع از انجام وظیفه(، و یا این234

 در گروه یا کارواناش را از مسافر دیگری که که شخص مسافری آب اضافیواجب کرده باشد؛ مانند این
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میرد؛ سپس داند این کار حلال نیست و اگر آب به وی نرسد میکه میها قرار دارد منع نماید، با اینآن

، شود )دسوقیمسافر مذکور در اثر تشنگی بمیرد، شخص صاحب آب، بدین خاطر قصاص می چهچنان

محروم کند تا بمیرد؛ از دیدگاه مالکیه، (. همچنین، هرگاه مادری نوزادش را از شیر دادن 2/424تا، بی

تل بر ی قشود، ولی اگر قصد قتل را نداشته باشد دیهاگر این کار را به قصد قتل انجام دهد، قصاص می

ای که وظیفه شیر دادن به (. همچنین، هرگاه دایه2/424تا، ی زن خواهد بود )دسوقی، بیی عاقلهعهده

ود. شز شیر دادن امتناع کرده و نوزاد به سبب فعل او بمیرد، قصاص مینوزادی را بر عهده گرفته است، ا

های مشابه، امتناع یا ترک، سبب وقوع مرگ شده و میان سبب و نتیجه ها و حالتدر تمام این حالت

 (.219-213تا، ص)مرگ( سبب دیگری واسطه نگردیده تا حکم بدان اسناد داده شود )شاذلی، بی

 مامیه. دیدگاه فقهای ا2ـ5

نظر دارند. برخی از آنان از جمله فعل اختلاف ی امکان تحقق قتل از طریق ترکِفقهای امامیه درباره

شود؛ اما در خویی معتقدند که ترک یک امر عدمی است و از یک امر عدمی امر وجودی حاصل نمی

(. این عده 1/24ق، 2221دانند )خویی، ی مجرمانه را مستند به فعل میفعل مسبوق به فعل نتیجهترکِ 

عنوان مثال، اگر صاحب اند. بهای از مسائل تارک فعل را مجرم دانستهاز فقها باوجود این دیدگاه در پاره

حیوان در نگهداری و مراقبت از آن کوتاهی کند و به خطرناک بودن آن آگاهی داشته باشد او در قبال 

مربی شنا در نجات جان شاگردش کوتاهی کند، او  جنایت و تلفات حیوان مسئولیت دارد. همچنین، اگر

 (.412و 415/ 1ق،2221ضامن است و در صورت تحقق تعمدّ او مستحقق قصاص است )خویی، 

عل از شمار آید تارک ففعل علت و سبب جنایت بهدر مقابل این رأی، برخی دیگر معتقدند که اگر ترکِ 

جازات است. بنابراین، اگر تارک علت تلف باشد او باب تسبیب نه از باب مباشرت، مسئول و مستحق م

فعل را در حالات زیر علت و سبب (. این گروه از فقها، ترکِ 24/215ق، 2212ضامن است )نجفی، 

 اند:اصلی جرم دانسته



 019/  0412 پاییز و زمستان -دومشماره  -ششمسال  -مذاهب فقه و اصول تطبیقی مطالعات دوفصلنامه

 
تر باشد. به عبارت دیگر، چون که مباشر فاقد شروط مسئولیّت الف: هرجا که سبب از مباشر قوی

ی باشد که در چنین حالت، قدرت، علم، اختیار و بلوغ است او مستحق مجازات نمیکیفری از قبیل عقل

شود. فعل به او نسبت داده میی ترکِ آید و نتیجهشمار میعنوان سبب، مباشر معنوی جرم بهتارک به

 های زیر دارای مسئولیّت کیفری است:بنابراین، تارک فعل در حالت

باشد و صاحبش باوجود اطلاع از وضعیّت خطرناک آن در  اگر حیوان مباشر ارتکاب جنایت -2

آید شمار مینگهداری و مراقبت از آن کوتاهی کند در چنین حالتی او مسئول جنایت و خسارت حیوان به

ولی اگر به وضعیت خطرناک حیوان آگاهی نداشته یا در نگهداری از آن کوتاهی نکرده باشد او مسئول 

 (.242-24/241ق، 2212؛ نجفی، 4/543ق، 2245؛ خمینی، 24/414ق، 2221باشد )خویی، نمی

عنوان مثال، اگر مالک در ملک خود و با رعایت اگر عامل طبیعی، مباشر جنایت باشد. به -4

تدریج به سمتی کج و متمایل شود که جای رفت استانداردهای لازم دیواری صاف و راست بسازد ولی به

گر مالک دیوار نسبت به خطر ریزش آن آگاه بوده و برای تعمیر آن و آمد مردم باشد در چنین حالتی، ا

های ناشی از توانایی لازم داشته باشد؛ اما اقدامات لازم را انجام ندهد در چنین حالتی در قبال خسارت

ریزش دیوار مسئول است؛ اما اگر دیوار قبل از تمکن و استطاعت مالک سقوط کند و خسارتی به بار 

 (.4/541ق، 2245؛ خمینی، 412-4/414ق، 2244آید )خویی، شمار نمیآورد ضامن به

اگر مباشر نسبت به عمل مجرمانه اش جهل داشته باشد. برای مثال، اگر سوزنبان از تنظیم  -4

آهن پرهیز کند و سبب تصادف قطارها گردد و در پی ترک این وظیفه موجب مرگ و زخمی خطوط راه

های لی قطار از تنظیم ریکه رانندهدلیل اینآید، بهشمار میاو ضامن به شدن مسافران شود در چنین حالتی

درستی انجام داده او قطار را خط آهن آگاهی نداشته و با این فرض که سوزنبان مسئولیّت خودش را به

که تر است و در صورتیبا آسودگی خاطر هدایت کرده است. در این مسئله، سبب )تارک( از مباشر قوی

اهد آید و قصاص خوشمار مینبان به عمد از مسئولیّت خود استنکاف کرده باشد جنایت او عمدی بهسوز

 (.41ش، 2431شد )صادقی، 

ب: اگر حیات شخص مورد جنایت به عمل تارک وابسته باشد و تارک از جهت شرعی و قانونی مکلّف 

ی حیات عنوان مثال در مسئلهاست. بهبار به انجام آن فعل باشد در چنین حالتی امتناع تارک مسئولیتّ
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که نوزاد توانایی فراهم کردن نیازهای اساسی خود را ندارد و استمرار زندگی او نوزاد و شیر مادر چون

طور طبیعی به شیر مادر وابسته است در چنین حالتی اگر مادر باوجود ناتوانی نوزاد و نبود زنی دیگر به

آید. بنابراین، میان مادری که به شمار میکند او مسئول مرگ نوزاد بهاز دادن شیر به نوزادش خودداری 

خفه کردن نوزادش اقدام کرده و مادری که از دادن شیر به نوزادش خودداری کرده و قصد او از ندادن 

 که در هر دو مسئله، نقش مادر دردلیل اینشیر کشتن فرزندش باشد هیچ فرق و تفاوتی وجود ندارد به

 جرم قتل یکسان است.ارتکاب 

ج: اگر تارک فعل با اراده و التزام شخصی خود زندگی شخص مورد جنایت را به خودش وابسته کرده 

که تارک فعل خودش را مکلّف به حفظ جان شخص مورد جنایت در هنگام باشد. در چنین حالتی چون

 ر تیررس خطر نهاده است اوخطر کرده و فرد مورد جنایت با تکیه بر مسئولیتّ تارک فعل، خویش را د

که با التزام شخصی تعهد داده است که از شناگران عنوان مثال، مربی شنا چونآید. بهشمار میمسئول به

آید انگاری مربی او مسئول به حساب میمراقبت کند در صورت غرق شدن یکی از شناگران در اثر سهل

ق، 2212باشد )نجفی، عمدی و دارای قصاص می فعل به قصد قتل بوده باشد، جنایت اوو اگر ترکِ 

 (.43ش، 2431؛ صادقی، 24/414ق، 2244؛ خویی، 24/211

ید بر فعل را با تأکتوان گفت فقها عموماً ارتکاب قتل عمد از طریق ترکِ باتوجه به مطالب فوق می

د: نظر وجود داراختلاف وجود میان آنهااند؛ امّا با اینی سببیّت پذیرفتهضررورت احراز و اثبات رابطه

جهت که اند از اینفعل را مورد شک قرار دادهبرخی از آنان ارتکاب جرم قتل عمدی از طریق ترکِ 

ق، 2244تواند از یک امر عدمی حاصل گردد )خویی، مرگ یک امر وجودی است و یک امر وجودی نمی

که چون فعلل، فقط فعل است و ترکِ (. مبنای نظری این دیدگاه بیانگر این است که رکن مادی قت24/4

تواند سبب یک امر وجودی )قتل( گردد حتّی اگر تارک فعل مکلّف به انجام آن یک امر عدمی است نمی

ی ای دیگر از فقها در تأیید رأی پیشین، نقش رابطهرا ترک کرده باشد. عدّهوجود آنفعل بوده و با این

که (. بنابراین، چون24/254ق، 2212اند )نجفی، ردید دانستهسببیّت در ثبوت این نوع قتل را محل ت
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رخی باشد. در فقه اهل سنت بی سببیّت مخدوش است نسبت دادن قتل به تارک فعل مورد تردید میرابطه

نیز معتقدند که اگر کسی شخصی را زندانی کند و از دادن آب و غذا به او امتناع نماید، شخص زندانی 

(. در مقابل، 421م، 2933باشد )بهنسی، ی سببیتّ منتفی میجهت که رابطهدارد از اینکننده مسئولیّتی ن

ه تواند کشنده باشد کتواند رکن مادی قتل و هم در مواردی میفعل هم میاکثریت فقها معتقدند که ترکِ 

تکار یعنوان مثال، اگر جنادر چنین حالتی اثبات قصد ارتکاب قتل توسط تارک فعل شرط نیست. به

شخص زندانی را از آب و غذا محروم سازد و مدت زمان زندانی به مقداری باشد که چنین فردی در این 

ر آید حتّی اگشمار میماند در چنین حالتی شخص زندانی کننده قاتل عمدی بهمدت زمان زنده باقی نمی

؛ خمینی، 22/422، ق2242؛ عمرانی، 1/3تا، جنایتکار قصد ارتکاب قتل نکرده باشد )خرشی، بی

(. افزون بر آن، برخی از بزرگان اهل سنت معتقدند که فعل مثبت یا فعل منفی )ترک( 4/521ق، 2245

عنوان مثال، اگر کسی شخص عاجز و ناتوان را در جایی زندانی کند تواند سبب مرگ تلقی گردد. بهمی

زندانی شده بمیرد تارک فعل قاتل فعل شخص و از روی عمد به او آب و غذا ندهد و در پی این ترکِ 

ای باشد که گونه(. همچنین، اگر فعل ترک شده توسط جنایتکار به2/39تا، آید )عوده، بیشمار میبه

زندگی مورد جنایت بر انجام آن عمل متوقف باشد در چنین حالتی برخی معتقدند که قتل صورت گرفته 

ای که نوزاد در آن گونهبه فرزندش شیر نداده باشد به عنوان مثال، اگر مادر برای مدتیعمدی است. به

طوری که میرد یا جنایتکار کسی را در جایی حبس کند و به او آب و غذا ندهد بهمدت زمان معمولاً می

خاطر نخوردن غذا و آب بمیرد، ارتکاب قتل در هر دو مسئله، عمدی فرد محبوس در آن مدت زمان به

عنوان رکن مادی جرم قتل عمد فعل به(. در این نظریه گرچه ترکِ 59ق، 2241آید )مرعشی، شمار میبه

انی ی زندباشد. در مسئلهشمار آمده است ولی شواهد فقهی مورد استناد در آن جزو مصادیق ترک نمیبه

فعل با هم موجب قتل شخص زندانی گردیده  کردن شخصی در جایی و ندادن آب و غذا به او فعل و ترکِ

کابی اند و معتقدند که جرم ارتفعل را پذیرفتهدانان فعل ناشی از ترکِ . در این مسئله، برخی از حقوقاست

فعل انجام شده است یا ارتکاب فعل در شرایطی انجام گرفته است که تارک خودش را به سبب آن ترکِ 

(. این 232ش، 2434، از جهت قانونی مکلّف به حفظ جان، مال و آزادی دیگران کرده است )گلدوزیان
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داند که برای آن مجازات فعلی را جرم می( قانون مجازات اسلامی که فعل یا ترکِ 4ی )دیدگاه با ماده

. ای نشده استگونه اشارهفعل هیچ تعیین شده در تعارض است چون در این ماده به فعل ناشی از ترکِ

عل ی فرا در زمرهاند و آنفعل را نپذیرفتهکِ دانان فعل ناشی از ترشایان ذکر است که برخی از حقوق

(. در مثال زندانی کردن شخص و ندادن آب و غذا به او 2/422ش، 2434اند )اردبیلی، شمار آوردهبه

فعل معتقدند که این قتل عمدی است و ی ترکِ واسطهبرخی از فقها باوجود مخالفت با انجام قتل عمد به

 (.29/22ق، 2212اند )نجفی، وسط تارک را سبب قتل دانستهفعل تبه ظاهر فعل و ترکِ 

 گیرینتیجه .5

 توان در چند مورد زیر خلاصه نمود:شده، نتایج این پژوهش را میباتوجه به مجموع مباحث مطرح

 فعل خالص استتواند مورد بررسی قرار گیرد؛ در موردی که ترکِ فعل، در دو نظرگاه میترکِ .2

ندارد و در موردی که شخص به علت تعهد قراردادی یا قانونی خود، مسؤول شناخته ای و هیچ اثر بیرونی

 شود. فعل یاد میکند، که از آن باعنوان ترکِشده و این تعهد را نقض می

شوند و بیانگر آن های ایجابی یا سلبی وضع میباوجود آنکه نواهی یا اوامر، در قالب صیغه .4

که این الزام، در قالب یک عمل یا کنش ا انجام نشود؛ اما در حالتیهستند که کاری باید انجام شود ی

گیرد باید مورد توجه باشد و به عبارتی، آنچه در عالم اعتبار و الفاظ، وقتی در قالب کنش انسانی قرار می

 پایبرفرماید نماز را که خداوند میعنوان مثال، زمانیگیرد، به همان صورت نخواهد بود. بهانسان قرار می

فرماید دروغ نگویید، در مقام پذیر است؛ اما وقتی که میی نماز، در صورت بیرونیِ آن رؤیتدارید، اقامه

 .کندورزیدن نمود بیرونی پیدا میعمل، دروغ نگفتن یا در قالب سکوت کردن یا در شکل صداقت

فعل که در نواهی نیز مورد توجه قرار گرفته است باید از منظر یک عمل یا کنش مفهوم ترکِ   .4

انسانی مورد بررسی قرار گیرد. از طرف دیگر، باید میان مسؤولیت اخلاقی و مسؤولیت جنایی تفکیک 

 یقائل شد؛ اگر شخصی ناظر افتادن دیگری در یک چاه باشد، درست است که از منظر اخلاقی برا

پیشگیری نکردن از افتادن آن شخص در آن چاه، قابل سرزنش است؛ اما از نظر کیفری، در صورتی فرد 
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گذار ممنوع کرده است، را نقض کرده باشد. در کنار این، از آنجا که سزاوار سرزنش است، که آنچه قانون

نیز، امری مادی و دهد و این عنصر ی علیت را تشکیل میی اساسی اثبات رابطهعنصر مادی، هسته

فعل ها و افعال ما هستند و ترکِبیرونی و عینی است، از نگاه ناظر بیرونی آنچه قابل رؤیت است، کنش

خالص، صورت بیرونی ندارد. به همین جهت، آنچه موجب مسؤولیت در قتل است تفکیک میان دو 

رای مسؤولیت در قتل، کشتن شدن و نه مانع مرگ نشدن. شارع بموضوع است؛ تمایز میان عامل کشته 

 د.آور باشتواند مسؤولیتدهد ولی در مسؤولیت اخلاقی، ممانعت از تحقق مرگ نیز میرا مبنا قرار می

فقهایی که موافق تحققِ قتل با اتکای بر مفهوم ترک فعل هستند، شرط وجود یک الزام را   .2

ر قالب یک هایش، دسان نیز نسبت به کنشاند. قصد انپذیرفته و در عین حال، بر وجود قصد تأکید داشته

 شناسیم و نهخاطر نقض وظایف مسؤول میفعل، ما فرد را به که در ترکِشود؛ چه اینگر میفعل جلوه

که ترک فعل نیز همانند فعل باید علت وقوع یک جرم باشد تا بتوان صرف خودداری کردن. دیگر این

ا ی مجرمانه علّیت یا سببّیت ایجاد شود تترک فعل و نتیجهفاعلش را مسئوول دانست. یعنی باید میان 

بتوان تارک فعل را به مجازات یا مسئوولیت کیفری محکوم کرد. در صورت عدم استناد جرم به تارک 

 ی مجرمانه یا جنایت حاصله دانست.توان او را مسئوول نتیجهفعل نمی

توان چنین نتیجه از طریق ترک فعل میاز مجموع نظرات و آرای مخالفان و موافقان قتل عمد   .5

ترک فعل از روی عمد بوده  -2آید: شمار میگرفت که ترک فعل اگر دارای شرایط زیر باشد قتل عمد به

عامل ترک فعل موجب  -4 علیه وجود داشته باشد.ی علیت بین ترک فعل و فوت مجنی  رابطه -4 باشد.

مسلّم، مؤظّف به انجام فعلی باشد که عمداً ترک کرده است.  قوانین و مقررات یا قرارداد یا عرف و عادت

علیه بدون عدم امکان نجات مجنی -5علیه کفایت کند. مدت امتناع از فعل برای قتل شخص مجنی -2

 نیاز به شخص تارک فعل ثابت شود.
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  .نشر مدینة العلم :قم. 43. چتکملة المنهاج .(ق2221) .خویی، سید ابوالقاسم

 مؤسسه ی احیاء آثار امام خویی. .قم .2. چمبانی تکملة المنهاج .ق(2244ــــــــــ . )

 . بیروت: دار الفکر.حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیرتا(. دسوقی، محمد بن احمد بن عرفه. )بی

 . بیروت: دار البشائر الاسلامیة.2. چتحفة الملوکق(. 2221رازی زین الدین، محمد بن ابی بکر. )



 

 اسلامی فقه در فعلترکِ با قتل تحقق / 004

 

. ریاض: مکتبة الرشد للنشر و 2. چتنقیح الشهابرفع النقاب عن ق(. 2245رجراجی، حسین بن علی. )

 التوزیع.

. کویت: وازارة الاوقاف 4چ المنثور فی القواعد الفقهیه.ق(. 2215زرکشی، بدرالدین محمد بن عبدالله. )

 الکویتیه.

. قاهره: مکتبة قرطبه للبحث العلمی و 2. چتشنیف المسامع بجمع الجوامعق(. 2223.) ---------

 احیاء التراث. 

 . بیروت: دار الکتب العلمیه.الابهاج فی شرح المنهاجق(. 2224سبکی، تقی الدین علی بن عبدالکافی. )

. مکه: دار 2. چالابهاج فی شرح المنهاجق(. 2242سبکی، علی بن عبدالکافی و سبکی تاج الدین. )

 میه و احیاء التراث. البحوث للدراسات الاسل

 . بیروت: دار المعرفة.اصول سرخسیتا(. سرخسی، محمد بن احمد بن ابی سهل. ) بی

. ریاض: دار 2. چاصول الفقه الذی لایسع الفقیه جهلهق(. 2244سلمی، عیاض بن نامی بن عوض. )

 التدمریة.
. 4چ ین الفقه الاسلامی و القانون(.الجنایات فی الفقه الاسلامی)دراسة مقارنة بتا(. شاذلی، حسن علی. )بی

 جا: دار الکتب الجامعیه.بی

 ی منوره: دار بن عفان.. مدینه2. چالموافقاتق(. 2221شاطبی، ابراهیم بن موسی بن محمد. )

. ریاض: أکادیمیة نایف العربیة القتل بالترک بین الشریعة و القانونق(. 2244الشایع، ناصر احمد ناصر. )

 . معهد الدراسات العلیا.للعلوم الأمنیة

. بیروت: 2. چمغنی المحتاج إلی معرفة معانی الفاظ المنهاجق(. 2225شربینی، محمد بن احمد الخطیب. )

 دار الکتب العلمیه.

. مدینه ی منوره: مکتبة 5. چمذکره فی اصول الفقهم(. 4115شنقیطی، محمد الامین بن محمد المختار. )

 العلوم و الحکم.

 . دار ابن حزم. 2. چالسیل الجرار المتدفق علی حدائق الأزهارتا(. بن علی بن محمد. )بی شوکانی، محمد

. تهران: نشر 22. جرایم علیه اشخاص. چحقوق جزای اختصاصی یکش(. 2431صادقی، محمد هادی. )

 میزان.
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 . تهران: نشر24. جرایم علیه اشخاص. چحقوق کیفری اختصاصی یکش(. 2494صادقی، میر محمد. )

 میزان.

. سال مذاهب دو فصلنامه تخصصی مطالعات فقه و اصولش(. 2493معز، هادی. )عبداللهی، معاذ، کرامتی

 .43-54دوم. شماره اول. بهار و تابستان. 

. بیروت: دار حاشیة العطار علی شرح الجلال المحلی علی جمع الجوامعتا(. عطار، حسن بن محمد. )بی

 الکتب العلمیه.

 العربی.  . بیروت: دار الکتابالتشریع الجنائی فی الاسلام مقارناً بالقانون الوضعیتا(. عوده، عبدالقادر. )بی

. جده: دار 2. چالبیان فی مذهب الامام الشافعیق(. 2242عمرانی، ابو الحسین یحیی بن ابو الخیر. )

 المنهاج.

 جا: دار الکتاب الاسلامی.. بیاناتمجمع الضمتا(. غیاث الدین بغدادی، غانم بن محمد. )بی

 . بیروت: دار الکتب العلمیه.2چ فصول البدائع فی اصول الشرائع.ق(. 2241فناری، محمد بن حمزه. )

. قاهره: مکتبة نزار مصطفی 2. چنفائس الاصول فی شرح المحصولق(. 2224قرافی، احمد بن ادریس. )

 الباز. 

. بیروت: دار 4. چبدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع(. ق2214) د.کاسانی، علاء الدین، ابوبکر بن مسعو

 الکتب العلمیه.

 . تهران: نشر میزان.1. چهای حقوق جزای عمومیبایستهش(. 2434گلدوزیان، ایرج. ) 

 . تهران: نشر میزان.4. چهای نو در حقوقدیدگاهمرعشی، سید محمد حسن. )بی تا(. 

. مصر: 4. چالمعتصر من شرح مختصر الاصول من علم الاصولق(. 2244منیاوی، محمود بن محمد. )

 المکتبة الشامله.

. بیروت: دار احیاء التراث 1. چجواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلامق(. 2212نجفی، محمد حسن. )

 العربی.

 .  بیروت: المکتب الاسلامی.4. چروضة الطالبینق(. 2224نووی، محی الدین یحیی بن شرف. )

مغرب: دار  ایضاح المسالک الی قواعد الامام مالک.ق(. 2211ابو العباس احمد بن یحیی. )ونشریسی، 

 الفضالة.
 


